
صفحه  ۲ صفحه ۲

گــروه سیاســت:به گــزارش «پایــگاه اطلاع رســانی 
ریاســت جمهوری»، متن پیام حسن روحانی به کنگره 
جهانی زرتشتیان به این شرح است:  «بسم االله الرحمن 
الرحیم؛ برگزاری یازدهمین کنگره جهانی زرتشــتیان را 

صمیمانه تبریک می گویم...

محسنی اژه ای،  غلامحسین  حجت الاسلام  سیاست:  گروه 
ســخنگو و معــاون اول قــوه  قضائیه، در دیــداری که از 
خبرگزاری ایسنا داشت، به پرسش هایی پاسخ داد. میزان، 
مشــروح بازدید معاون اول دســتگاه قضا را منتشر کرده 

است که در ادامه، صحبت های مهم  مطرح شده...

وزارت اطلاعات در پرونده محیط 
زیست نمی تواند اظهارنظر کند

زرتشت پیام آور
 پاکی و راستی است

غلامحسین محسنی اژه ای: روحانی: 
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درباره سوریهروسیه و اسرائیل توافق 

رسانه هاي روس خبر دادند

صفحه ۱۵

صفحه ۲

صفحه  ۲

صفحه  ۱۴

تیترها

صفحه ۷

واگذارى اختیارات 
دبیرکل به شوراى مرکزى

 حزب اعتماد ملى

ماجراي کفش  آمریکایی 
شاگردان کی روش

اعلام مسیرهای 
راهپیمایی روز قدس 

عربستان قطر  را 
به حمله نظامی 

تهدید کرد

حفره هاي استثماري مقررات

سیاســت گذاري  نظــام  در 
دارد  وجــود  حفره هایــي  مــا 
بــه  اقشــار  ضعیف تریــن  کــه 
مــورد  شــکل  بي رحمانه تریــن 
اســتثمار و تعدي قــرار مي گیرند؛ 

از  و...  کارگــران  خدمتــکاران،  باربــران،  راننــدگان، 
ایــن دســته هســتند و بــي راه نیســت که ســر به 
اعتــراض برداشــته اند. قانون و مقــررات جلوه هاي 
حقوقــي سیاســت گذاري هســتند کــه معمــاري 
سیاسي- اجتماعي دولت  ها هســتند. در این معرکه 
بده بســتاني صورت مي گیرد، امتیازاتي داده مي شود، 
عوارضي اخــذ و تکالیفي انجام و تعهداتي ســپرده 
مي شــود. در این قرارداد اجتماعــي و این بازي بزرگِ 
قــدرتِ سیاســي بازیگراني خواســته و ناخواســته، 
آگاهانه و ناآگاهانه درگیرند. اگر این قرارداد اجتماعي 
ناقص باشــد، هر آنکه قدرت بیشتري داشته باشد، در 
این معرکه گلیــم خویــش از آب برمي گیرد و هرکه 
ضعیف تر باشــد همه هســتي خویــش را بربادرفته 
مي بیند. این معرکه به «نزاع دسته جمعي» شبانه اي 
مي ماند که ضعیف ترین ها قرباني مي شوند بدون آنکه 
در این معرکه عملا مجرمي شناخته شده وجود داشته 
باشد. در «نزاع دســته جمعي» نمي توان قاتل را پیدا 

کرد و خون گم مي شود. به مثال هاي زیر توجه کنید:
یکم: شــرکتي در فرایند خصوصي ســازي واگذار 
مي شــود؛ فروشــنده دولــت اســت و خریــدار یک 
ســرمایه گذار. قرارداد فروش به خوبي تنظیم نشــده 
و در قــرارداد آمده اســت که حقوق کارگر شــرکت 
واگذار شــده پرداخت مي شــود، غافل از اینکه کارگر 
فقط حقوق نمي گیرد، بلکــه رفاهیت، عائله مندي، 
پــاداش و... هــم دریافــت مي کند. همیــن غفلت 
ســبب مي شــود کارگر بخش زیادي از حقوق خود 
را ازدســت رفته ببیند. موضوع رســانه اي مي شود. 
سازمان برنامه و بودجه در یک اظهار نظر غیرحقوقي 
مي گویــد این تعهدات بــر عهده خریدار اســت، اما 
خریــدار از نظر حقوقي دســت بــالا را دارد و حتي 
حقوق ماهانه کارگــران را نمي دهد. کار به منازعات 
بي حاصل، درازدامن و زمان بر دیوان سالاري مي کشد 
و حاصلــي بــراي کارگر نــدارد. او در این حفره هاي 

تاریک گرفتار آمده است.
دوم: بنا به مصالحي امتیاز آژانس هاي مســافرتي 
درون شــهري به شــمار خاصي از شــهروندان داده 
مي شــد. ریشــه هاي نخســتین این واگذاري، ارزشي 
و درخــور احترام بــود، هرچند نبایــد ارزش ها را به 
چنیــن موضوعاتــي گره مي زدیــم. این شــهروندان 
اغلب امتیــازات خود را به دیگران فروختند. صاحبان 
جدیــد آژانس ها عموما با دراختیارداشــتن چند خط 
تلفن و یک دفتر محقر و بدون اســتاندارد کار خود را 
دنبال مي کردند و کمیســیون ۲۰ درصدي از رانندگان 
مي گرفتند و به قیمت استثمار رانندگان به درآمد هاي 
انبــوه چندده میلیوني در ماه دســت مي یافتند؛ بدون 
پرداخت حــق بیمه و امور رفاهــي رانندگان. صداي 
رانندگان براي ســال ها به گوش کسي نمي رسید. آنها 
در حفره هاي تاریک مقررات گذاري ما گم شده بودند 
تا اینکه به مدد فناوري اســنپ و تپسي و مانند اینها تا 

حدودي نجات یافتند.
سوم: باربران راه آهن که بار مسافر را از ایستگاه تا 
پارکینگ تاکسي ها مي برند، پنج  هزار تومان دستمزد 
مي گیرند. اما دســتمزد را به آنهــا نمي دهید، بلکه 
به «شــرکت» مي دهید. مي پرســیم شرکت چیست 
مي گویند امور خصوصي سازي شــده و باربري را به 
شرکت ها برون ســپاري! کرده اند. نتیجه آنکه از پنج 
هزار تومانــي که باید بــه آنها داده شــود، دو هزار 
تومانش مي پَرَد یعني حدود ۴۰ درصد! مي پرسم آیا 
این شرکت شما را بیمه مي کند، مي گویند نه خودمان 
بیمــه پرداخت مي کنیم. باز هم اســتثمار پایین ترین 

طبقات در حفره هاي تاریک مقررات گذاري.

سرمقاله

کیومرث اشتریان . استاد دانشگاه تهران

ادامه در صفحه  ۴

حرف اول

۱۴ اصل ویلسون، یک اصل ترامپ

درســت یک قرن پیش در سال 
وقــت  رئیس جمهــور   ۱۹۱۸
آمریکا، وودرو ویلسون در پاسخ 
بــه بزرگ ترین چالــش امنیتی، 
سیاسی و اقتصادی که جهان تا 
آن هنگام به خود دیده بود (جنگ جهانی اول)، در 
یک اعلامیه مشهور ۱۴ اصل برای اصلاح و بهبود 
مدیریت روابط بین المللی پیشنهاد داد. بخشی از 
این ۱۴ اصل مرتبط با حل منازعات ارضی و مرزی 
در اروپای جنگ زده و مســتعمرات اروپایی ها بود 
اما بخش مهم تر آن، چیزی بود که شمایل ایالات 
متحده را به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی جوان، 
روشن بین و متفاوت با اســتعمارگران پیر اروپایی 
ســاخت و پرداخت. مهم ترین اصول این اعلامیه 

مشهور برای جهان پس از جنگ از این قرارند: 
- دیپلماســی باز و گفت وگــو میان دولت ها و 
منع هرگونه قرارداد محرمانه یا درک شــخصی از 

امور بین المللی 
- برداشتن موانع گمرکی و مقررکردن مساوات 

و آزادی در تجارت
- تقلیل تســلیحات به پایین تریــن میزان لازم 

برای حفظ امنیت داخلی خود
دعــاوی  گشاده دســتانه  و  عادلانــه  حــل   -

مستعمراتی 
- آزادی کشــتی رانی در دریاهــا چه در هنگام 
صلــح و چه هنــگام جنگ؛ به اســتثنای آب های 

ساحلی 
- اجازه حق تعیین سرنوشت به ملت ها 

- تأســیس جامعه ملل بــرای تضمین امنیت 
جمعی، اســتقلال سیاســی و تمامیت سرزمینی 

همه دولت های کوچک و بزرگ
ایــن اصول مترقــی به ویژه وقتی که از ســوی 
کشــوری بدون سابقه اســتعماری و حتی دارای 
تجربه مســتعمره بودن سر دســت گرفته می شد، 
امیدهای زیادی برای قرن بیســتم ایجاد می کرد. 
ایــالات متحــده از حدود ســه دهه پیــش از این 
تاریخ (دهه ۱۸۸۰) با کنــارزدن آلمان و انگلیس 
بــه بزرگ ترین اقتصــاد جهان تبدیل شــده بود و 
همان طور که ســه دهه بعد از این تاریخ (دوران 
جنگ جهانی دوم) آشــکار شده، یگانه قدرتی بود 
که تــوان درافکندن نظمی جدیــد را برای جهان 
داشت. به این ترتیب اتفاقات پس از دوران ویلسون 
به تدریج به نفع آمریکا پیش رفت تا آنچه که قرن 

آمریکایی نام گرفته است، شکل بگیرد. 

محمدمهدى مظاهرى . استاد دانشگاه

ادامه در صفحه  ۴

گریختن از  دام جنگ
تحلیل علیرضا علوی تبار  از   برجام بدون آمریکا 

ایرانیان هرگز تسلیم نمي شوندایرانیان هرگز تسلیم نمي شوند
 نامه سرگشاده  نامه سرگشاده   اردشیر   زاهدیاردشیر   زاهدی  به وزیر خارجه آمریکا  به وزیر خارجه آمریکا

یادداشت . اقتصاد

چالش هاي جهانی تغییر اقلیم و فیلتر گفت وگو

ذخایر و منابــع طبیعي جهان محدود اســت، 
کشورهاي داراي نظام هاي سرمایه داري با سرعت 
هرچه تمام تر با ابعادي بزرگ و وحشــتناک در حال 
تخریــب و ایجاد بحران هــاي اجتماعي، اقتصادي 
و محیط زیســتي هســتند و از طرفــي ملت هــاي 
ســتمدیده نیازمند ارتباطــات و گفت وگو و تعامل 
براي تقابل با اثرات نظام هایي هستند که مستقیما 
بر زندگي آنان اثرگذارند. تحولات اقلیمي ناشــي از 
فعالیت هاي ســودجویانه مبتني بر مصرف هرچه 
بیشتر امپریالیست ها موجب تغییر اقلیم در ابعادي 
جهاني شــده و روند چالش هاي بــزرگ اقتصادي، 
اجتماعي و امنیتي در کشورهاي توسعه نیافته متأثر 
از تغییر اقلیم ســریع شده اســت. در این یادداشت 
کوتاه به رابطه بین مبارزه با نظام هاي سرمایه داري 
تولیدکننده گازهاي گلخانه اي و ارزش هاي انقلاب 
اسلامي در نجات مستضعفان جهان و نیاز به وجود 

بستر گفت وگوي بین ملت ها مي پردازیم:
۱- کشورهاي تولیدکننده گازهاي گلخانه اي

تصویر ۱ کشــورهایي را با رنــگ قرمز و نارنجي 
نشان مي دهد که به شدت گازهاي گلخانه اي تولید 
مي کنند که همگي کشورهاي صنعتي و به اصطلاح 
توسعه یافته هستند و اغلب سیاست هاي لیبرالي و 
نئولیبرالي مبتني بر نظام سرمایه داري بر آنها حاکم 
اســت. توجه شود که کشــورهاي آفریقایي و سایر 
کشورهاي فقیر در تولید گازهاي گلخانه اي نیز فقیر 

هستند.
این تصویر کشورهاي مســئول و کشورهایي که 
بیشترین سهم را در تولید گازهاي گلخانه اي دارند، 
نشان مي دهد که چین، آمریکا، هند، روسیه، برزیل، 

کشورهاي آسیاي شرقي و... از آن جمله اند.
گازهاي گلخانــه اي بالاترین اثــرات را بر تغییر 

اقلیم۱ جهاني دارد.
در بعضي منابع آماري، جمهوري اسلامي ایران 
جزء هشت کشــور آلوده کننده جهان و تولیدکننده 
گازهاي گلخانه اي اســت و اگرچه جزء کشورهاي 
توســعه یافته نیست ولي از خیلي از کشورهایي که 

صنعت بزرگي دارند، بیشتر آلودگي تولید مي کند.
تصویر ۱: میزان نقش کشورها در تولید گازهاي 

(IPCC۲ از گزارش های سایت) گلخانه اي
۲- کشورهاي تأثیرپذیر از گازهاي گلخانه اي

تصویر ۲ کشــورهاي تأثیرپذیــر از تولید گازهاي 
گلخانه اي جهان را نشــان مي دهد که براي برخي 

ماننــد آمریکا مصــداق مَثَل «چاه کن همیشــه ته 
چاهه» اســت و بــراي برخــي مانند کشــورهاي 
آفریقایي و... به مصداق مَثَل «هرچي ســنگه مال 

پاي لنگه».
اگرچه تغییر اقلیم یک مشــکل جهاني اســت 
ولي کشــورهاي فقیر ضــرر بیشــتري از این پدیده 
مي برند؛ کشورهاي غربي و توسعه یافته بزرگ ترین 
آلوده کننده های هوا هســتند و کشــورهاي فقیر و 
در حال توسعه مانند کشورهاي آفریقایي بیشترین 
آسیب هاي ناشــي از افزایش گازهاي گلخانه اي و 

تغییر اقلیم را تحمل مي کنند.
و  اجتماعــي  کنشــگران  اســت  ۳-چنــدي 
محیط زیستي مردم را با هشتگ هاي گوناگون براي 
شــرکت در پویش هاي مختلفي دعــوت مي کنند 
کــه در جایگاه خود بســیار جالب، خــوب و مفرح 
اســت و باعث افزایش امید به زندگي و رهاشــدن 
ذهــن از دغدغه هــاي روزمره، افزایش احســاس 
مسئولیت فردي، افزایش تعلق خاطر و نوع دوستي 
و به طور کلــي توجه بــه اخــلاق در مفهوم کلان 
مي شود؛ پویش هایي مانند #موفقیت هاي_کوچک، 
#بي_زباله، #سه_شــنبه_هاي_بدون_خودرو، 
#ازخودمان_شــروع_کنیم و....  در توضیح بخش 
۴ بــه نوع نگرش تحولگراي اقتصادي،  اجتماعي و 

محیط زیستي به این پویش ها پرداخته مي شود.
۴- نگرش هاي نئولیبرالیســم و اکوسوسیالیسم 
در برخــورد با محیط زیســت و تأثیــر هریک از این 

نگرش ها بر تولید گازهاي گلخانه اي
چندي پیــش مقالــه اي بــا عنــوان «چگونه 
نئولیبرالیســم۳  ما را به فرزندان تاچر تبدیل کرد؟» 
در روزنامه «شــرق» منتشر شــد که ترجمه مقاله 
Neoliberalism has conned us into fight-»
مارتیــن  از   «ing climate change asindividuals
لوکاســمي بود (ترجمه محمدرضــا جعفري) که 
یک روزنامه نگار مستقل است که در مونترال کانادا 
زندگي مي کند. او به طور مرتب درباره محیط زیست 

براي گاردین مي نویسد. 
او در این مقاله به بررسي این موضوع مي پردازد 
که نئولیبرالیســم نه تنها ناکارآمدي هاي شــخصي 
بلکه بحران هاي زیســت محیطي را به گردن افراد 
مي اندازد و آنها را مســئول مي دانــد. این در حالي 
اســت که خود نئولیبرال ها به طور سیســتمي و با 
اســتفاده از قدرت جمعي شان به راحتي به اهداف 
خود مي رســند؛ اما با انــکار وجود جامعه و قدرت 
جمعي، افراد را به دغدغه هایي مانند زندگي ســبز، 
مصرف محصولات ارگانیــک، حمل ونقل عمومي 
و... ســرگرم مي کننــد و عملا بــر بحران هایي که 

خودشان ایجاد کرده اند، سرپوش مي گذارند. 

 حمیدرضا خدابخشی
 کارشناس آب و کنشگر

   محیط زیست
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با گذشــت چند هفته از خروج آمریکا از برجام، 
در محافل مختلــف به  طور پیگیر با این پرســش 
مواجه می شــویم که چه خواهد شــد؟ و چه باید 
کــرد؟ گفت وگوها نشــان می دهد کــه هیچ یک از 
جریان های مختلف پاسخ روشن و سازمان یافته ای 
بــرای این پرســش ها ندارنــد. نداشــتن اطلاعات 
کافــی از تصمیم های اتخاذشــده آمریکا و ســایر 
قدرت هــای صنعتــی از یــک ســو و تصمیم های 
از  داخــل  در  حکومــت  مختلــف  بخش هــای 
ســوی دیگر، امکان هر نوع پاســخ مســتدل را از 
تحلیلگــران می گیرد. در چنین شــرایطی به  جای 
طرح تحلیل های خیالی بهتر است یادآور قواعدی 
باشیم که باید در تصمیم گیری در این زمینه خاص 
راهنمای ما باشــند. به  طور کلــی در هر زمینه ای 
جریان های فکری و سیاســی باید «قواعد راهنمای 
خط مشــی گذاری» را بــرای خود تعریــف کرده و 
مشخص کنند تا در  هزارتوی ارائه دیدگاه در شرایط 
نبودن اطلاعات کافی گرفتار نشوند. به نوبه خودم 
برخــی از اصولی را که باید راهنمای ما در برخورد 
بــا برجام و وضعیت پس از خروج آمریکا باشــند، 

متذکر می شوم. امید که باب گفت وگو را بگشاید.
یکم، برجام یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت 
و ملــت ایران در ســال های پس از انقلاب اســت. 
اهمیــت برجام بــرای ما هم از لحــاظ «روش» آن 
اســت و هم از لحاظ «دســتاوردها»ی آن. از لحاظ 
روش، برجــام یعنی پذیــرش «گفت وگوی انتقادی 
توأم با احترام متقابل» برای حل مشکلات و مدیریت 
تعارض ها. تثبیت این روش راهگشای ما هم در حل 
مسائل داخلی و هم در حل مسائل خارجی خواهد 
بود. از نظر دســتاورد نیز برجام چهــره متفاوتی از 
ایران را به جهان نشان داد. پس از برجام ما کشوری 
هســتیم که به تعهدات خود پایبند است، رفتارهای 
پیش بینی پذیر دارد و می توان با آن گفت وگو کرد و به 
توافق پایدار رسید. برجام توان ملی ما را در مذاکره و 

هماهنگی نیز به نمایش می گذارد. همه می دانستند 
که اگر هماهنگی میان بخش های مختلف حکومت 
در ایران وجود نداشــت، دســتیابی به توافق برجام 
ناممکن بود. مخالفان برجام (چه در داخل ایران و 
چه در خارج) در سطح روابط داخلی ایران به دنبال 
تثبیت «روش قهر و انتقام» هستند. روشی که اینک 
همه ما به عقیم بودن آن آگاهیم. در سطح خارجی 
نیز مخالفــان به دنبال جایگزینــی «تقابل به  جای 
تعامل» بودند. آنها به خوبی دریافته بودند که برجام 
هــم در روش و هم در نتیجــه به معنای برهم زدن 

شیوه های آشنای آنهاست. 
با خــروج آمریکا از برجام ما در موضع حقانیت 
حقوقــی و اخلاقی قرار داریم. اگر خوب بازی کنیم، 
از این موضع حقانیت می توانیم بهره های بســیاری 
برای منافع ملی بگیریم. خروج از برجام هیچ فایده 
عاجلــی برای ما ندارد. خروج از برجام تنها ما را در 
موضع اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای 
قرار می دهد. به علاوه ما را ناگزیر از آغاز پروژه هایی 
می کند که معلوم نیست از نظر فایده و هزینه توجیه 
داشــته باشــند. به هر حال اینک باید بتوانیم درباره 
اجرای طرح های گســترش تأسیســات هسته ای به 
 طور عقلایی و با توجــه به هزینه ها و فایده های آن 

تصمیم گیری کنیم. 
دوم، خروج آمریکا از برجام و تلاش این کشــور 
برای فشــارآوردن به ایران، به  طور قطع مشکلاتی 
برای ما ایجــاد خواهد کرد. به هیچ وجــه نباید این 
مشکلات را انکار کرد و نادیده گرفت. مهم ترین این 
مشــکلات احتمالا در زمینه درآمدهــای نفتی ما و 
مبادلات خارجی ما خواهند بود. با توجه به تجربه 
گذشته شــوک ها ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی 
موجــب تلاطم بودجه دولــت، بی ثباتی در اقتصاد 
کلان، ناکارآمدی سرمایه گذاری های عمرانی و انتقال 
مستقیم شوک درآمدهای نفتی به تمام بخش های 

بهره مند از نفت می شود. 
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